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نویسنده و تصویرگر: تدِ آرنولد
مترجم: مریم فیاضی

ویراستار: سید نوید سید علی اکبر
مدیرهنری: فرشاد رستمی

طراح گرافیک: مهدخت رضاخانی
ناظر چاپ: مرتضی فخری

چاپ چهارم: 1396
تیراژ: 2500 نسخه
قیمت: 7000 تومان

شابک دوره: 978-600-8655-38-1
شابک: 978-600-8655-49-7

برو گَرِت، برو!

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون
کوچه ی دوم الف، پلاک 3/1، واحد دوم غربی

صندوق پستی: 1431653765
تلفن: 88964615

 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا 
محفوظ است.

 استفاده از بخش هایی از متن کتاب، فقط برای نقد 
و معرفی آن مجاز است.

Hoopa

سرشناسه: آرنولد، تدِ،   ۱۹۴۹- م.   
Arnold, Tedd

 عنوان و نام پدیدآور: برو سَرمگس، برو!/ نویسنده و تصویرگر تدِ آرنولد؛ 
مترجم مریم فیاضی؛ ویراستار سیدنوید سیدعلی اکبر.

 مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا،   ۱۳۹۵. 
 مشخصات ظاهری:   ۳۶ص. :   مصور)رنگی(.   

 فروست: ماجراهای مگسی ویززز و سَرمگس؛ ۱۱. 
شابک: دوره:۱-۳8-8۶۵۵-۶00-۹78؛ ۶00-8۶۵۵-۴۹-7- ۹78

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
Ride, Fly Guy, ride!, c20۱2. :یادداشت: عنوان اصلی 

 یادداشت: گروه سنی: ب، ج.
 موضوع: داستان های تخیلی

Fantastic Fiction :موضوع 
 موضوع: مگس ها -- داستان

Flies -- Fiction :موضوع 
 موضوع: داستان های طنزآمیز انگلیسی

Humorous stories, English :موضوع 
 شناسه افزوده: فیاضی، مریم،     ۱۳۶۱ -، مترجم

 رده بندی دیویی: ۱۳۹۵ ب۴2۹آ۱۳0 دا
 شماره کتابشناسی ملی:  ۴۶۳۱۱۴۴    

ماجراهای مگسیِ
ویززز و سَرمگس
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پسری‌بود‌که‌توی‌خانه‌مگس‌نگه‌می‌داشت.
اسمش‌را‌گذاشته‌بود‌سَرمگس.

سَرمگس‌بلد‌بود‌اسم‌پسر‌را‌بگوید:
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یک‌روز‌بابا‌گفت:‌»کی‌دلش‌
ماشین‌سواری‌می‌خواهد؟«

ویز‌و‌سَرمگس‌گفتند:‌»ما!‌ما!« فصل 1
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ویز‌گفت:‌»ایِ‌وای‌سَرمگس!‌تو‌که‌
نمی‌‌توانی‌نفس‌بکشی!«

بابا‌گفت:‌»کمربندها‌بسته!«‌
بعدش‌شیشه‌های‌پنجره‌‌ها‌را‌کشیدند‌پایین‌و‌

زدند‌توی‌جاده.
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یک‌دفعه‌ای،‌باد‌پیچید‌توی‌ماشین‌و‌
سَرمگس‌را‌با‌خودش‌از‌پنجره‌برُد‌بیرون‌...

ویز‌دستش‌را‌از‌پنجره‌برُد‌بیرون‌و‌ادَای‌
هواپیما‌درآورد.



قصه هایی ماجراجویانه و خنده دار از دوستی 
یک بچه آدم و یک بچه مگس

پرُ از سطل آشغال های بوگندو و غذاهای 
قهوه ایِ چسب چسبی

پرُ از مگس و سَرمگس
پرُ از ویز... 

ویز و ویز و ویزززززز!!!


